                                  خلاصه جلسه بیستم شرح مثنوی معنوی
کل زمان جلسه : 136.26  دقیقه                                                                                                        
مجری و مفسر :  پانویس                                                                                                                                
جلسه آنلاین
فایلa  : 40.00 دقیقه

        موضوع : 1- شرح و تفسیر حکایت "به عيادت رفتن كر بر همسايهء رنجور خويش‏"           از دفتر اول، بیت 3360
                          2-ادامهء پرسش و پاسخ                   
 دقیقه 0.00 :
غزل 440 از دیوان شمس :

امروز شهر ما را صد رونق‌ست و جانست
زیرا که شاه خوبان امروز در میا‌نست
حیران چرا نباشد خندان چرا نباشد
شهری که در میانش آن صارم زمانست‌

آن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد
آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمانست‌

بر چرخ سبزپو‌شان پر می‌زنند یعنی
سلطان و خسرو ما آن‌ست و صد چنانست‌

ای جان جان‌ جانان از ما سلام برخوان‌
رحم آر بر ضعیفان‌ عشق تو بی‌امانست
چون سبز و خوش نباشد عالم چو تو بهاری
چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبانست‌

چون کوفت او در دل ناآمده به منزل
دانست جان ز بویش‌ کان یار مهربانست‌

او ماه بی‌خسوف‌ست خورشید بی‌کسوفست
او خمر بی‌خمارست او سود بی‌زیانست
آن شهریار اعظم بزمی نهاد خرم
شمع و شراب و شاهد امروز رایگانست‌

خامش که تا بگوید بی‌حرف و بی‌زبان او
خود چیست این زبان‌ها گر آن زبان زبانست‌

دقیقه 2.20 :
خوش و بش با دوستان آن‌لاین.....

دقیقه 7.30 :
              چند باز‌ي عشق با نقش سبو؟(کاسه)               بگذر از نقش سبو، رو آب جو
              صورتش ديدي‌ ز معني‌ غافلي‌                 از صدف دري‌ گزين‌ گر عاقلي‌

مولانا با این تمثیل این مطلب را می‌رساند که ما متاسفانه به ظرف یا همان صورت حکایت نگاه می‌کنیم....در صورتیکه منظور مورد نظر، محتوای ظرف و داستان است.....

این ظرفی که ما با آن سرگرم هستیم در همین روابط ملموس زندگی، یکی همین می‌تواند باشد که ما بر سر اینکه مولانا متعلق به کدام ملیت است دائم در بحث و جدل هستیم....در صورتیکه مهم این است که حرف مولانا چیست!.....

دقیقه 11.00 :
شاهدی دیگر بر این نوع بینش، خیلی کسانی هستند که به اینکه این داستان اصلش‌ مربوط به ادبیات عرب هست و یا هندوستان و از این دست مطالب می‌پردازند....یا این داستان را مولانا از خودش درآورده....و سند تاریخی ندارد.....یا خرافی هست.....
‌
              اي‌ برادر قصه چون پيمانه‌اي‌ست             معني‌ اندر وي‌ مثال دانه‌اي‌ست
              دانه‌ء معني‌ بگيرد‌ مرد عقل                    ننگرد پيمانه‌ را گر گشت نقل (انتقال دادن)
            
              بشنويد‌ اي‌ دوستان اين‌ داستان              خود حقيقت‌ نقد حال ماست آن
دقیقه 14.20 :
به عيادت رفتن كر بر همسايهء رنجور خويش‏
 
  آن كرى را گفت افزون مايه‏اى                     كه تو را رنجور شد همسايه‏اى‏
  گفت با خود كر كه با گوش گران                 من چه دريابم ز گفت آن جوان؟‏
 خاصه رنجور و ضعيف آواز شد                     ليك بايد رفت آنجا، نيست بُد(چاره)،مثل: لابد....یعنی به ناچار
به شخصی ناشنوا می‌گویند همسایه‌ات بیمار شده، کر هم می‌بیند چاره‌ای نداره و باید به عیادت او برود.....اما با خود فکر می‌کند که با این گوش سنگین چه بدانم که او در پاسخ احوالپرسی من چه می‌گوید؟!....بخصوص که بر اثر بیماری ضعیف و کم صدا هم شده!
 چون ببينم كان لبش جنبان شود                من قياسى گيرم آن را هم ز خود (خَد‌)
 چون بگويم چونى اى محنت كشم              او بخواهد گفت نيكم يا خوشم‏
 من بگويم شكر، چه خوردى ابا؟(شوربا)              او بگويد شربتى يا ماش‌با
شخص ناشنوا با خود فکر می‌کند که معلوم است که وقتی من احوال‌پرس او شوم پاسخهای مشخصی خواهد داد و من هم بر همان قیاس با او گفتگو خواهم کرد.....مثلا اگر بگویم حالت چطوره، بهتر شده‌ای؟...او یا می‌گوید خوش هستم یا می‌نالد و می‌گوید خیر حالم خوش نیست...در آن صورت من هم می‌گوین شکر خدا، بعد می‌پرسم، حالا بگو ببینم چه خورده‌ای...و مسلم است که خواهد گفت شربت یا آش‌ماش..... 

دقیقه 16.40 :
 من بگويم صح، نوشت، كيست آن              از طبيبان پيش تو؟ گويد فلان‏
 من بگويم بس مبارك پاست او                   چون كه او آمد شود كارت نكو
 پاى او را آزمودستيم ما                             هر كجا شد مى‏شود حاجت روا
 اين جوابات قياسى راست كرد                   پيش آن رنجور شد آن نيك مرد
و بعد من می‌گویم صحیح باشد، نوش جانت‌، بعد خواهم پرسید طبیب تو کیست؟...او هم یک اسمی را خواهد گفت و من هم پاسخ می‌دهم قدم مبارک و خوبی دارد.... او را امتحان کرده‌ایم، هر کجا رفته حاجت همه را روا کرده، پای او که وسط بیاید کار تو درست خواهد شد و سلامت از دست رفته را باز خواهی یافت...

خلاصه، این جوا‌بهای حدس و گمانی را با خود تمرین کرد و رفت به عیادت آن بیمار......
 گفت: چونى؟ گفت: مردم، گفت: شكر        شد از اين، رنجور پر آزار و نكر
 كين چه شكر است او مگر با ما بد است      كر قياسى كرد و آن كژ آمده ست‏
همسایه ناشنوا که به بالین بیمار می‌رسد می‌پرسد: حالت چطوره؟......بیمار پاسخ می‌دهد : میخواهی چطور باشم، دارم می‌میرم.....مرد کر هم بر اساسی که با خود برنامه ریزی کرده بود می‌گوید: خدا را شکر!....بیمار ناراحت و هاج و وا‌ج میماند که این چه حرفی‌ست که این دارد میزند؟!....مگر با من دشمنی دارد....و غافل بود که همسایه‌اش با خیال و قیاس دارد جواب او را می‌دهد....
 بعد از آن گفتش: چه خوردى؟ گفت: زهر      گفت: نوشت باد، افزون گشت قهر
بعد می‌پرسد چه خورده‌ای؟...بیمار می‌گوید زهر مار خوردم، چی میخواستی بخورم؟.....مرد کر هم می‌گوید: نوش جانت!!... و مرد بیمار بیشتر ناراحت می‌شود....
 بعد از آن گفت: از طبيبان كيست او             كاو همى‏آيد به چاره پيش تو؟
 گفت: عزراييل مى‏آيد برو                           گفت پايش بس مبارك، شاد شو
بعد می‌پرسد دکترت کیه؟....پاسخ می‌دهد : عزرائیل! برو بابا ول کن ما را!.....مرد کر هم در جواب او می‌گوید: خوشحال باش که قدم مبارکی دارد و هر کجا برود تا کار را تمام نکند بیرون نمی‌رود!!
 كر برون آمد بگفت او شادمان                     شكر كش كردم مراعات اين زمان‏
             گفت رنجور اين عدوى جان ماست              ما ندانستيم كاو كان جفاست‏
 از قياسى كه بكرد آن كر گزين                    صحبت ده ساله باطل شد به اين‏
 گوش حس تو به حرف ار درخور است          دان كه گوش غيب گير تو كر است
کر از پیش مریض شاد و خوشحال از اینکه عیادت را برگزار کرده بیرون می‌آید و غافل از اینکه بیمار با خود می‌گوید این دشمن بود و ما او را دوست می‌دانستیم.....و از قیاس اشتباهی که شخص کر می‌کند، دوستی ده ساله آنها از هم می‌پاشد....

و مولانا می‌گوید بدان و مراقب باش که هر چند گوش حس تو حرف را می‌شنود، اما گوش مفهوم شناس و معنا شناس تو کر است....
دقیقه 21.00 : 
منظور مولانا در این داستان کر بودن ظاهری نیست....یا مثلا خواسته باشد یک لطیفه‌ای تعریف کرده باشد....بلکه می‌خواهد بگوید انسانی که اسیر توهّمات‌‌ خودش است، از لحاظ باطنی کر شده!.....یعنی اسیر قیاس، باطناً کر است..... و مشخصا در قرآن و دیگر متون معنوی هم به این مطلب اشاره شده....

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ  بقره آیه 18
كرهستند، لالند، كورند، بنابراين به راه نمى‏آيند. 
 هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ  سوره رعد قسمتی از آیه 16
آيا نابينا و بينا يكسانند يا تاريكيها و روشنايى برابرند؟!
کر بودن و کور بودنی که در عرفان از آن گفتگو می‌شود کری و کوری معنوی است....انسان کر و کور قدرتی برای فهم عقلانی و خرد ندارد.....و آن توهمات و پیشداوری‌ها، پیش‌فرض‌ها و قیاسات به انسان اجازه‌ی درک و فهم درست را نمی‌دهد....

من اسیر خود دائم همه چیز را از پشت فیلتر حافظه و منیت و محفوظات ذهنی نگاه می‌کنم....بنابراین هم چیز را تکراری می‌بینم...وقتی ما ذهن‌مان پاک باشد قطعا هر چیزی را نو خواهیم دید...

ممکن است این سوال پیش بیاید که چگونه ممکن است، چرا که من حتما حافظه‌ای دارم و.......مثلا یک درخت را تا در حافظه نداشته باشم نمی‌توانم بشناسم....و ناخودآگاه همان تصویر محفوظ شده به ذهن من خواهد آمد....و ارتباط من با درخت در بیرون مبتنی با کلماتی می‌شود که من در ذهن خود تکرار می‌کنم....

پاسخ این است که اگر در همان لحظه من به عملکرد ذهن آگاه باشم.....صرف آگاهی من به این پروسه، خود بخود باعث توقف دیدن ذهنی و از طریق محفوظات حافظه‌ای می‌شود....و من با حقیقت بیرون از خود ارتباط خواهم داشت....

دقیقه 25.40 : 

نکته‌ی دیگری که از این داستان می‌توان بیرون کشید، این مطلب است که وقتی انسان اسیر توهم "خود"‌ است......نمی‌تواند زندگی را تازه و نو ببیند...و در این تکرارها فقط مرارت است....و گرفتگی....مثل یک موسیقی زیبا که به آن خیلی علاقه‌مند هستید...اما وقتی مثلا صد برا آنرا بشنوید از چشم و گوش شما خواهد افتاد....و هیچ لطفی نخواهد داشت....

و علاقه ما به خواندن و مطالعه و جستجوی سیستم‌های نو و جدید فکری، همین تکراری بودن زندگی است..... 

مهم این است که ما دریابیم تا زمانی که از پشت فیلتر حافظه به امور دنیا نگاه می‌کنیم خواهناخواه دچار مرارت خواهیم شد....و با حذف این فیلتر ما متوجه تازگی و نو بودن زندگی خواهیم شد....

پیش چشم‌ات داشتی شیشه کبود

زان کبودت جمله عالم می‌نمود

در این رابطه قابل توجه است که آیا ما تا به حال به چشم اطرافیان خود و کسانی که با آنها دائم ارتباط داریم از نزدیک نگاه کرده‌ایم؟.....یا اینکه تنها با تصویر یکدیگر ارتباط داریم؟!.....ما شدیدا از همدیگر می‌ترسیم....و دلیل این مسئله هم هویت است....و  در روابط انسانس خود ترس عجیبی از همدیگر داریم!....

دقیقه 31.15 :
نکته دیگری که از این داستان می‌توان گرفت این است که مرد کر که سمبل توهم و خیال است.....و با قیاسات از قبل تعیین شده با مرد بیمار که سمبل واقعیت است برخورد می‌کند، به علت فکر کردن است که حس‌هایش ضعیف شده.... 
مثل کسانی که گاهی چنان در فکر غرق می‌شوند که حس‌های آنها درست کار نمی‌کند....

نکته دیگر وابستگی فکر به گذشته و آینده است.....مثل قیاسات این مرد کر که جوابهای از قبل آماده شده‌ای را برای پاسخ‌دهی آماده کرده....که مربوط به گذشته و از خصوصیات فکر است...

دقیقه 34.50 :
و نکته آخر نقد حال ما بودن این داستان است به این ترتیب که ترس ما است در زمان برخورد با دیگران، دیگرانی که ما آنها را نمی‌شناسیم.....اینکه طرف مقابل چه قضاوتی در مورد ما خواهد کرد....و چه مرتبه‌ای به ما خواهد داد...ما را وادار می‌کند که از ابراز خود واقعی به این علت که ممکن است قابل عرضه در مقابل دیگران نباشد، طفره برویم و نقاب به چهره خود بزنیم....و نگران این باشیم که برای طرف مقابل خود مهم جلوه کنیم....بنابراین به دست و پا می‌افتیم و سعی می‌کنیم با نمایش اعتبارات خود، طرف را تحت تاثیر قرار بدهیم و طرف مقابل هم در صدد دفاع و نمایش متقابل بر‌می‌آید و به بازی متقابل می‌پردازد... 
من یک تفنگی را روبروی تو میگیرم تا ترا بترسانم درعین حالی که میدانم این تفنگ خالی است و تو تفنگی را به سمت من نشانه‌ رفته‌ای و خودت میدانی که خالیست.....حتی ممکن است هر دو طرف بدانند که تفنگ طرف مقابل خالیست اما به این بازی ادامه می‌دهیم.....
پایان فایل صوتی....ادامه جلسه در فایل بعدی 
فهرست موضوعات :
دفتر اول مثنوی

غزلی از دیوان شمس

گوش حس
گوش معنا شناس

قیاس و توهم

حافظه

ذهن

محفوظات ذهنی
مشاهده عملکرد ذهن
آگاهی به آنچه در ذهن می‌گذرد

خود، من، سلف

تکراری بودن زندگی

فیلتر حافظه
مرارت و ‌ملالت

ترس هویتی

گذشته و آینده
ضعیف شدن حواس پنج‌گانه

نقد حال ما
